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دستگیری صیاد سمی
گروه حوادث/ صیاد متخلف که با ریختن ســم به کانال‌های آبیاری در 
مزارع کشــاورزی دزفول اقدام به صید ماهی می‌کرد از ســوی مأموران 

پلیس و یگان حفاظت دستگیر شد.
رضــا قپانچی‌پــور، رئیس اداره پــارک ملی دز با اعلام ایــن خبر به مهر 
گفت: به‌دنبال گزارش بومیان محلی و حضور بموقع مأموران کلانتری 
شــهر شــمس آباد از توابع شهرســتان دزفول، مأمــوران یگان حفاظت 
اداره پارک ملی دز موفق به شناسایی و دستگیری فرد متخلفی شدند 
کــه بــا روش غیرمتعــارف و غیراخلاقــی پراکنش ســم در منابــع آبی و 
کانال‌های آبیاری مزارع کشاورزی حاشیه پارک ملی و منطقه حفاظت 

شده دز اقدام به صید غیرمجاز آبزیان می‌کرد.
وی افــزود: فــرد متخلف که ســابقه تخلف و تکرار جــرم در این حوزه را 
دارد، پــس از دســتگیری بــه منظور رســیدگی به جرایمش به دســتگاه 
قضایــی معرفــی شــد.قپانچی‌پور تأکیــد کــرد: صیــادی بــا روش‌هــای 
غیرمتعارف از جمله اســتفاده از ســموم نه تنها از لحاظ شــرعی حرام 
است، بلکه صید انجام شده آلوده و غیربهداشتی بوده و سلامتی افراد 

مصرف‌کننده را با عوارض و مخاطرات جدی روبه‌رو می‌کند.
به‌گــزارش مهــر، در چنــد روز اخیــر کلیپــی از مــرگ گســترده ماهیــان 
در رودخانــه دز منتشــر شــده بــود کــه واکنــش و اعتــراض دوســتداران 

محیط زیست را به‌همراه داشت.

نجات معجزه آسای 3 نفر در انفجار خانه

گروه حوادث/ امدادگران آتش‌نشانی یک زن و مرد و پسری 7 ساله را از 
زیر آوار ساختمان دو طبقه در مشهد زنده بیرون کشیدند.

آتشــپاد دوم مهدی رضایی، سرپرســت معاونت عملیات آتش‌نشانی 
شــهر مشهد در حالی که از نجات معجزه آســای این سه نفر در حادثه 
انفجار منزل مســکونی خبر می‌داد، گفت: ظهر سه‌شنبه در پی تماس 
تلفنــی شــهروندان با ســامانه 125 مبنی بر انفجار یــک خانه و تخریب 
ســاختمان 2 طبقه بلافاصله امدادگران راهــی محل حادثه در خیابان 
پورســینا شدند؛ نخستین بررسی‌ها نشــان می‌داد ساختمان 2 طبقه به 
طور کامل تخریب شــده و حدود 10 خانه دیگر نیز آســیب دیده بودند. 
بنا به‌گفته اهالی 3 نفر زیر آوار محبوس شــده بودند که آتش‌نشــانان 4 
ایســتگاه برای نجات 3 فرد گرفتار در زیر آوار وارد عمل شــدند. حجم 
انفجار توأم با آوار به حدی بوده که ساختمان دو طبقه به‌صورت کامل 
فروریخته و افراد در زیر خروارها خاک ناشــی از ریزش آوار گرفتار شــده 
بودنــد که نجاتگران آتش‌نشــانی ضمن رعایت نــکات ایمنی و تثبیت 
اطــراف اقدام به عملیات برای نجات این افــراد کرده و پس از دقایقی 
تلاش نفســگیر و طاقت‌فرســا موفق شدند یک مرد، پســر بچه 7 ساله 
و یک خانم میانســال را به طرز معجزه‌آســایی نجات داده و از زیر آوار 
خارج کنند. این افراد برای ســیر مراحل درمانی و انتقال به بیمارستان 

تحویل تکنیسین‌های اورژانس حاضر در محل شدند.
رضایی خاطرنشــان کرد: این حادثه به بیش از 10 واحد مسکونی و یک 
دســتگاه خــودرو خســاراتی وارد آورد و علــت دقیق این حادثه توســط 

کارشناسان مربوطه در آتش‌نشانی مشهد در دست بررسی است.

کودک ربایی به خاطر اختلاف مالی

گروه حوادث/ پسر 11 ساله گلستانی که حدود دو ماه قبل ربوده شده بود 
با دستگیری متهمان در یکی از استان‌های شرقی کشور به خانواده‌اش 

تحویل شد.
محمــد تازیکــی رئیــس دادگســتری گمیشــان - اســتان گلســتان- در 
تشــریح این خبر گفت: مدتی پیش گزارشی مبنی بر ربودن پسربچه ۱۱ 
ســاله‌ای در دادسرای گمیشان ثبت شد. به علت اهمیت موضوع، تیم 
مشترکی از دســتگاه قضایی، انتظامی سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در شهرســتان تشکیل و تلاش‌ها برای شناســایی کودک ربایان و یافتن 
مخفیگاهشان آغاز شد تا اینکه پس از ۵۰ روز محل اختفای آدم‌ربایان 
توســط ســربازان گمنام امام زمان)عج( در یکی از اســتان‌های شــرقی 
کشــور شناسایی و پس از دستگیری متهمان، کودک به آغوش خانواده 
بازگردانده شــد. کودک ســالم اســت و ۷ آدم ربا هم پس از دســتگیری 
به دادگســتری اســتان تحویل شــدند تا محاکمه شــوند. وی با اشاره به 
اینکه اختلافات مالی علت این کودک ربایی عنوان شــده اســت افزود: 

تحقیقات روی این پرونده در دادسرای گمیشان در حال انجام است.

فرار قبر کن با سکه های عتیقه
گروه حوادث/مرد قبر کن که هنگام دفن جنازه در آرامســتان ابن بابویه 
شــهرری کوزه‌ای با 260 ســکه عتیقه پیدا کرده بود بعد از تقسیم سکه‌ها 

با همکارش متواری شد.
غلامرضا نوفرستی، دادستان شهرستان ری با بیان این خبر به ایلنا گفت: 
روز 20 شــهریور دو نفر حفار قبر در آرامســتان ابن بابویه شــهرری هنگام 
دفن جنازه، یک کوزه پیدا می‌کنند که داخلش مقداری سکه بوده است. 
این دو نفر ســکه‌ها را خارج کرده و بین خود تقســیم می‌کنند که نفر اول 
ســکه‌ها را برداشــته و از قبرســتان خارج می‌شــود و نفر دوم سکه‌ها را در 
محلی نگهداری می‌کند اما از کار خود پشیمان و دچار عذاب وجدان شده 

و این موضوع را به متولی ابن بابویه و کلانتری اطلاع می‌دهد.
دادســتان شهرســتان ری با بیان اینکه قدمت ســکه‌ها مشخص نیست، 
تصریح کرد: تعداد ســکه‌هایی که نفر دوم تحویل داده ۱۳۰ عدد اســت 
که ابتدا پلمب و تحویل کلانتری شده تا در ادامه برای کارشناسی قدمت 

دقیق سکه‌ها به میراث فرهنگی تحویل شود.
نوفرستی در پایان تأکید کرد: دستور قضایی برای شناسایی فرد اول که با  

نصف تعداد سکه‌ها فرار کرده صادر شده است.

شکایت از کارمند بیمارستان بعد از  مرگ 3 بیمار 
از  یکــی  کارمنــد  حــوادث/   گــروه 
بیمارستان‌های تهران با شکایت نماینده 
نقــش  بــر  مبنــی  بیمارســتان  حقوقــی 
احتمالی وی در مرگ ســه بیمار کرونایی 
بستری در بیمارســتان به دستور بازپرس 
دادسرای جنایی تهران بازداشت و دستور 
تحقیقات برای روشــن شدن علت مرگ 

این بیماران صادر شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
اواخر مهر امسال نماینده حقوقی یکی از 
بیمارســتان‌های تهران به دادســرا رفت و 
از یکی از پرسنل بیمارستان شکایت کرد. 
او گفت: حســن، یکــی از کارمندان بخش 
طبی بیمارســتان و مســئول تنظیم فشار 
دستگاه اکسیژن است. به نظر می‌رسد او با 
خاموش کردن عمدی یکی از دستگاه‌های 
اکســیژن، باعــث کــم شــدن اکســیژن در 
بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شده 
و این کار او مرگ سه بیمار کرونایی بستری 
را رقــم زده اســت. تا جایی که ما تحقیق و 
بررســی کرده‌ایم او با یکــی از همکارانش 
درگیر شــده و سپس اقدام به این کار کرده 

است.
با شکایت نماینده حقوقی بیمارستان، 
تحقیقات به دســتور بازپرس شعبه سوم 
دادســرای امــور جنایی تهــران آغاز شــد. 
در بررســی‌های اولیــه کارآگاهان دریافتند 
حســن رفتــار خوبــی بــا همکارانــش در 
پرســنل  بارهــا  و  نداشــته  بیمارســتان 
بیمارســتان این موضوع را گــزارش کرده 
بودنــد. از ســویی مــرد 31 ســاله بــا یکــی 
دارد.  شــدیدی  اختــاف  همکارانــش  از 
اختلافــی کــه حتــی چنــد روز قبــل از این 
ماجــرا باعــث درگیری بین حســن و امیر 

شده بود. در این درگیری دو انگشت حسن 
شکست و به وسایل اتاق محل درگیری نیز 
خسارت‌هایی وارد آمده بود که با وساطت 

همکاران درگیری خاتمه یافت.
علت درگیری

آنطــور کــه همــکاران این مــرد گفتند 
حســن به خاطــر اینکه از دو ســال قبل که 
مشغول به کار شده ارتقا و مزایایی نگرفته 
اما امیر با وجود اینکه به تازگی اســتخدام 
شــده بــود موقعیت کاری بهتری نســبت 
به او داشــته همیــن موضوع باعث کینه و 
اختلاف بین آنها شــده بود. بررســی‌های 
اولیه و اظهارات کارمنــدان و کادر درمانی 
بیمارستان این احتمال را مطرح می‌کرد 
که حســن به عمــد و برای درســت کردن 
پاپوش برای همکارش اقدام به خاموش 
کردن دســتگاه اکسیژن کرده باشد. حسن 
حتــی شــب حادثــه از دســتگاه اکســیژن 
تصویربــرداری می‌کنــد تا مدرکی داشــته 
باشــد که نشــان دهد دســتگاه درشــیفت 
کاری او مشــکلی نداشــته اســت. همیــن 
تصویر‌بــرداری نیز یکی از مــواردی بود که 
باعث شــد تیــم تحقیق به وی مشــکوک 

شوند.
کمبود اکسیژن

در شــب حادثــه طبــق اظهــارات کادر 
درمان، حال بیماران بستری در بخش بد 
شــده و آنها مجبور شــدند از دستگاه‌های 
اکســیژن یدکــی که داخــل اتاق بــود برای 
بیمــاران اســتفاده کنند اما اکســیژن کافی 

نبوده و بیماران جان باختند.
با اطلاعاتی که به‌دست آمد به دستور 
بازپــرس ساســان غلامــی، این مــرد روز 
5 آبــان بازداشــت شــد. او در تحقیقــات 

گفت: کاردان الکترونیک هستم و ازدواج 
کرده ام. درگیری و دعوا و اختلاف با امیر 
را قبول دارم، اما اینکه تعمدی دســتگاه 
اکســیژن را خاموش کرده باشــم صحت 
دســتگاه  دو  بیمارســتان  در  ندارد.مــا 
اکسیژن داریم که یکی از آنها یدکی است 
و در موارد خاص و ضروری از آن استفاده 
می‌کنیم. چون آن شــب شــرایط خاصی 
نبــود، دســتگاه دوم را خامــوش کــردم و 
تعمدی در کار نبود. من آن شــب کارم را 

به درستی انجام دادم.
ادامــه داد: کار مــن تنظیــم فشــار  او 
بخــش  بیمــاران  اکســیژن  دســتگاه‌های 
مراقبت‌هــای ویــژه اســت. عــدد نرمــال 
ایــن دســتگاه‌ها 4 اســت و اگر عــدد بالاتر 
یــا پایین‌تر رود باید بلافاصلــه این عدد را 
بــه عــدد نرمال برســانیم. در 24 ســاعتی 
که در بیمارســتان بودم مرتب دســتگاه را 

چک می‌کردم و آن شــب چند باری افت 
فشار داشــتیم اما دستگاه را تنظیم کردم 
و مشــکل خاصی نبود. آن شــب از بخش 
ویــژه بیمارســتان کــه کرونایی‌ها بســتری 
هستند گفتند که دســتگاه آلارم می‌دهد. 
همــه چیز را چک کــردم و حتی به بخش 

رفتم ولی هیچ مشکلی نبود.
تشکیل تیم کارشناسی

اظهــارات  از  پــس  جنایــی  بازپــرس 
این فرد دســتور تحقیقات و تشــکیل تیم 
کارشناســی برای بررســی این موضوع که 
علــت مــرگ 3 بیمــار کرونایی بــه خاطر 
افت فشــار و اختلال در دســتگاه اکســیژن 
بوده یا به علت بیمــاری جان باخته‌اند را 
صادر کرد. این درحالی اســت که خانواده 
ســه بیمــار فــوت شــده شــکایت خــود را 
اعلام کرده و خواســتار شناسایی مقصر یا 

مقصران این حادثه هستند.

گروه حــوادث/   مرد بنا که به بهانه انرژی درمانی دختر 
جوانــی را مــورد تعــرض قــرار داده در جلســه دادگاه 
مدعی شــد این دختــر را به عقد موقت خــود درآورده 

بود.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به 
این پرونده با شــکایت دختر جوانی به‌نام ســیما آغاز 
شــد. او در توضیح ماجرا به مأموران گفت: ســال‌های 
زیــادی اســت که بــه بیمــاری تیروئیــد مبتلا هســتم و 
تاکنون به پزشــکان زیادی مراجعه کــردم اما همه آنها 
بــر این بــاور بودند کــه بایــد تیروئیــدم را جراحی کنم 
ولی من بــه خاطر جوانی و البته ترس از عمل جراحی 
تمایلــی بــه ایــن کار نداشــتم تــا اینکــه دایــی‌ام که در 

کارهای ساختمانی اســت به من گفت یکی از بناهای 
ســاختمانی کــه در آن کار می‌کنــد به‌نام حمیــد انرژی 
درمانی بلد اســت و می‌تواند با این روش بیماری‌ام را 

درمان کند. 
من حمید را بواسطه دایی‌ام می‌شناختم. به ظاهر 
مــرد قابل اعتمــادی به نظر می‌رســید از این‌رو من هم 
به او اعتماد کردم و قرار شــد که بــرای انرژی درمانی به 

خانه‌مان بیاید. 
او چندیــن بــار به خانــه ما آمــد و با انــرژی درمانی 
حالم قدری بهتر شــده بود اما دفعــه آخری که به خانه 
ما آمد با این ترفند که مرحله آخر درمان باید به خواب 
عمیق بــروی، هیپنوتیزمم کرد و مــرا به خواب عمیقی 

فرو برد اما پس از هوشیاری متوجه شدم به من تعرض 
کرده است که موضوع را به خانواده‌ام گفتم و بعد هم 

تصمیم گرفتم از او شکایت کنم.
پس از شــکایت و اظهارات ســیما، حمید احضار و 

بازجویی شد.
 او صبــح دیــروز در شــعبه 11 دادگاه کیفری اســتان 
تهران پــای میز محاکمه ایســتاد و در دفــاع از خودش 
گفت: من به سیما تعرضی نکرده ام. من سال‌هاست 
کــه انــرژی درمانــی بلــدم و بیمــاران زیــادی را هم که 
پزشــکان نتوانســتند درمان کنند، با این شــیوه درمان 

کرده ام.
 من به خواســت این دختر و دایی اش برای درمان 

به خانه آنها رفتم.
 چند جلسه‌ای که به خانه‌شان رفتم به او علاقه‌مند 
شــدم و بــرای اینکــه درمــان راحت‌تــر انجــام گیرد و 
مرتکب عمــل غیراخلاقی نشــویم او را صیغه کردم و 
روابط ما کاملًا شــرعی بود اما نمی‌دانــم چرا حالا او از 

من شکایت کرده. 
مــن اتهامــم را قبــول ندارم. ســیما به‌خاطــر اینکه 
می‌داند به او علاقه‌مند شــدم قصد بــاج گرفتن از من 

را دارد.
پــس از توضیحات متهــم، قضات شــعبه 11 دادگاه 
کیفــری اســتان تهــران، دســتور دادنــد تــا تحقیقــات 

بیشتری در خصوص این پرونده صورت گیرد.

گــروه حــوادث/  زن جــوان کــه بــا همدســتی مــردی 
افغانســتانی پس از ورود به خانه دختر دندانپزشــک 
در ســرقتی خشــن اموالــش را ربــوده بودنــد از ســوی 
قضــات شــعبه 9 دادگاه کیفــری اســتان تهــران به 20 
سال حبس، 114 ضربه شلاق و رد مال و پرداخت دیه 

محکوم شدند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، رســیدگی 
بــه این پرونده با شــکایت دختر جوانی که دانشــجوی 

دندانپزشکی بود آغاز شد. 
او در توضیــح ماجــرا بــه مأمــوران گفــت: مــن و 
مــادرم خانــه‌ای در ســعادت آبــاد اجــاره کردیــم و از 
آنجا که هزینه تحصیلم زیاد بود نمی‌توانســتم اجاره 
خانه‌مــان را پرداخت کنم از ایــن‌رو تصمیم گرفتم تا 
با آگهی در یکی از ســایت‌ها دنبــال همخانه بگردم تا 

مبلغ اجاره نصف شود. 
یک روز زن و مردی برای بازدید به خانه‌ام آمدند. 
هنــوز دقایقی از حضور آنها نگذشــته بود که به یکباره 
به ســمت من حمله کردند و با پنجه بوکس ضربه‌ای 
بــه صورتم زدنــد. همان لحظــه برای دفــاع از خودم 
خواســتم تــا آب جــوش را از روی گاز بــردارم کــه آنها 
کتــری را از مــن گرفتنــد و آب جــوش را روی صورتــم 
پاشیدند و مرا سوزاندند پس از آن هم دست و پایم را 
با طناب بســتند و لپ تاپ، تلفن همراه و عینک‌های 

مارک دارم را سرقت کردند و بعد هم فرار کردند.
پــس از اظهارات دختــر جوان مأمــوران به صحنه 
سرقت رفتند و متوجه شدند که همسایه آنها دوربین 
مداربســته دارد از این‌رو خودروی ســارقان شناسایی و 
چند روز بعد هر دو متهم دستگیر شدند. پرونده آنها 
پس از تکمیل به شــعبه 9 دادگاه کیفری استان تهران 

ارسال شد و هر دو متهم صبح دیروز در دادگاه حاضر 
شدند و به دفاع از خودشان پرداختند.

حــالا  کــه  جــوان  دختــر  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
دندانپزشــک شــده اســت گفــت: مــن هنــوز به‌دنبال 
درمان روحی و جســمی آســیبی هســتم کــه این زن و 
مــرد به من وارد کرده‌اند. هنــوز هم ترس آن اتفاق با 

من است. 
آنهــا بیــش از 130 میلیــون تومــان از مــن ســرقت 
کردنــد. هنوز هــم آثار ســوختگی ناشــی از آب جوش 
بهبــود پیــدا نکرده و از قضــات می‌خواهم کــه این دو 

متهم را به اشد مجازات محکوم کنند.
در ادامــه متهــم مرد پرونــده که تبعه افغانســتان 
اســت بــا رد اتهــام مطرح شــده گفت: مــن در یکی از 
بوســتان‌های غرب تهــران نگهبان بودم و مهســا را از 
قبــل می‌شــناختم. روز حادثــه مهســا به پــارک آمد و 
از من خواســت تا برای اســباب کشــی خانه خواهرش 
به آنها کمک کنم. من هم ســوار خودرو او شــدم و به 

خانه‌ای در سعادت آباد رفتیم. 
دقایقــی نگذشــته بــود کــه دیدم مهســا به ســمت 
شــاکی حملــه کــرد و کتــری آب جــوش را روی ســر و 
صورتش پاشید بعد هم در حالی که او جیغ می‌کشید 
دســت و پایــش را بســت و شــروع بــه ســرقت امــوال 
بــا ارزشــش کرد. مــن کــه به‌صــورت غیرقانونــی وارد 
ایران شــده بــودم از ترس فرار کردم و هیچ نقشــی در 

ماجرای ضرب و شتم و سرقت از شاکی ندارم.
ســپس مهســا بــه جایــگاه رفــت و گفت: دوشــنبه 
دروغ می‌گویــد. مــن ســال‌ها اعتیــاد داشــتم و از او که 
ســاقی مواد مخدر بود مــواد می‌گرفتم. من متأهلم و 

دو فرزند دارم. 

کوچــک  خانــه  در  کــرده‌ام  ازدواج  کــه  زمانــی  از 
مادرشوهرم زندگی می کنم و چند روز قبل از ماجرای 
ســرقت مــن بــا شــوهرم بــه خاطــر داشــتن خانــه‌ای 

مستقل دعوا کرده بودم.
 شــوهرم می‌گفت که بــا این هزینه‌هــا نمی‌توانیم 
خانــه مناســبی پیدا کنیم و من خواســتم با پیدا کردن 
یــک خانه در منطقه ســعادت آباد بــه او بفهمانم که 
اگــر تلاش کنیم می‌توانیم خانه مناســبی پیدا کنیم تا 
اینکــه در یک ســایت آگهی خانه شــاکی را دیدم. بعد 
برای گرفتن ماده مخدر شیشــه نزد دوشنبه رفتم و از 
او خواســتم تا بــرای بازدید خانه‌ای که پیــدا کرده‌ام با 

من همراه شود. 
وقتــی به آنجا رســیدیم و مشــغول صحبت کردن 
با مادر شــاکی بودم دوشــنبه یکدفعه بــا پنجه بوکس 
بــه دختــر جوان ضربــه‌ای زد و بعد کتــری آب جوش 
از ســوی شــاکی بــه ســمت مــن پرتاب شــد کــه دچار 
ســوختگی شــدم بعد از ترس بلافاصلــه آنجا را ترک 
کــردم. احتمــالًا بعــد از فــرار مــن دوشــنبه امــوال را 
ســرقت کرده که مــن از آن خبــری نــدارم. من همان 
روز بــه بیمارســتان رفتــم و چنــد روزی هــم بســتری 
شــدم. سپس شوهر و برادرم مرا به کمپ ترک اعتیاد 
بردند. حالا هم یک بچه شــیرخواره دارم و نمی‌توانم 

از بچه‌ام دور شوم.
بعد از اظهارات متهمان قضات وارد شور شدند و 
مهسا را به 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق به خاطر 
طراحی نقشــه ســرقت و انجــام آن و دوشــنبه را به 5 
ســال حبس و 40 ضربه شــاق و اخراج از خاک ایران 
محکوم کردند. همچنین مقرر شــد که متهمان اموال 

سرقت شده را به مالباخته باز گردانند.

 حبس و شلاق 
مجازات سرقت از خانم دکتر

تعرض دندانپزشک 
قلابی به 13 زن

دنــدان  حــوادث/   گــروه 
پزشــک قلابی کــه 13 زن را در 
مطبــش مورد آزار و اذیت قرار 
داده بود از سوی پلیس امنیت 

تهران دستگیر شد.
 ســردار »علی ذوالقدری«، 
رئیــس پلیس امنیــت عمومی 
تهــران بــزرگ در تشــریح این 
قبــل زن  خبــر گفــت: چنــدی 
جوانــی بــا مراجعــه بــه پایگاه 
ســوم پلیــس امنیــت عمومی 
تهــران از یــک دنــدان پزشــک 
شــکایت کــرد و اظهــار داشــت 

وقتــی بــرای درمان به مطــب وی واقــع در خیابان توانیر مراجعــه کرده از 
سوی این دندان پزشک مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

پــس از این شــکایت تیمی از مأمــوران برای بررســی موضوع به مطب 
مــورد نظــر رفتنــد امــا مشــخص شــد کــه متهــم از محــل گریخته اســت و 
در بررســی‌های بیشــتر دو پروانــه کســب و مهــر نظــام پزشــکی از مطــب 
دندانپزشــکی کشــف شــد که در رصد‌های اطلاعاتی مشخص شد مدارک 
دندانپزشــکی و مهر نظام پزشــکی جعلی بوده و متهــم با مدارک جعلی 

مطب دندانپزشکی را دایر کرده است.
بدیــن ترتیب در حالی که تحقیقات و ردیابی‌ها برای دســتگیری متهم 
فراری ادامه داشــت 12 زن دیگر که از ســوی این دندان پزشک قلابی مورد 

آزار و اذیت واقع شده بودند با مراجعه به پلیس از وی شکایت کردند.
 رئیــس پلیــس امنیت عمومی تهران بــزرگ در ادامه گفت: در مرحله 
دیگــری از تحقیقات پلیســی مخفیــگاه متهم در یکی از شــهرهای جنوبی 
کشــور شناســایی شــد و با دریافت دســتور قضایی تیمی از مأموران پایگاه 
ســوم امنیت عمومی موفق شدند روز یکم مهر ماه متهم را دستگیر کنند. 
متهــم پــس از حضور در پلیس امنیت عمومی به جــرم ارتکابی اعتراف و 

برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
رئیس پلیس امنیت تهران با بیان اینکه متهم با صدور قرار مجرمیت 
روانــه زندان شــد، افزود: دادیار پرونده دســتور انتشــار تصویــر متهم برای 
شناســایی از سوی شــاکی‌های دیگر را صادر کرده و از افرادی که توسط این 
دندان‌پزشــک قلابی مــورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند خواســت تا به پایگاه 
ســوم پلیس امنیت عمومی تهران واقع در خیابان شــهید قندی – میدان 

نیلوفر مراجعه کنند.

 چالش مومو
 ابزاری برای شوخی با دوستان

گــروه حوادث/ چالش مومو این روزها به ابــزاری برای آزار و 
شوخی نوجوانان با همسالانشان تبدیل شده است.

سرهنگ محمد اقبالی رئیس پلیس فتای استان البرز با بیان 
این مطلب به ایسنا گفت: این چالش و این اسم از حدود ۱۰ 
یا ۱۵ ســال پیش در آرژانتین و اســپانیا آغاز به فعالیت کرده 
است و به نوعی بسیار قدیمی است اما این روزها در واتساپ 
بحث آن در ایران و بین کودکان و نوجوانان داغ شــده است. 
بــه همین خاطر برای آن که آســیب نبینیم در ابتدا نباید به 
شــماره و اکانت‌هــای ناشــناس پاســخ داد و وارد لینک‌های 
ارســالی از سوی اکانت‌های ناشــناس شد و آنها را باید بلاک 
کرد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد برخی نوجوانان 
برای اذیت و آزار همســالان خود دســت به چنین اقداماتی 
زده‌انــد.وی نقــش والدیــن در این موضوع را مؤثر دانســت 
و گفــت: باتوجه به وضعیت کرونا در کشــور و آموزش‌های 
تحصیلی آنلاین، تلفن‌های همراه و فضای مجازی بیشــتر 
در دســترس کودکان و نوجوانان قرار گرفته اســت بنابراین 
والدیــن در ایــن میان نقش مهمــی دارند و بایــد برفضای 
مجــازی و تلفــن همراه نظارت، کنترل و مدیریت داشــته و 

در عین حال آرامش روانی ایجاد کنند.
رئیس پلیس فتای استان البرز در خصوص افشای اطلاعات 
خصوصی گفت: در فضای مجازی تا خودمان اجازه ندهیم 
و به کســی اطلاعات ارســال نکنیم به اطلاعات ما دسترسی 
پیــدا نمی‌کنند امــا در تمامی مــوارد باید دیدی پیشــگیرانه 
داشــته باشــیم؛ در قدم اول اطلاعات شــخصی خود را برای 
افــراد ارســال نکنیــم و تــا حــد امــکان عکس‌هــا و فایل‌های 
شــخصی خــود را در تلفــن همراه حمــل نکنیم و آنهــا را در 

دستگاه‌هایی جداگانه نگهداری کنیم.
همچنین از بررســی کــردن اکانت‌های شــخصی و عملیات‌ 
بانکــی در فضا‌هــای عمومی ماننــد کافی نت‌ها خــودداری 
کنیــم یــا اگــر مجبور بــه ایــن کار هســتیم پــس از انجــام کار 
اطلاعات مربوط به خود را از روی دستگاه پاک کرده و از بین 
ببریم.سرهنگ اقبالی در پایان افزود: تاکنون هیچ پرونده‌ای 

مرتبط با چالش مومو در استان البرز نداشته‌ایم.


